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تسویه‌حساب‌های شخصی کردن با افراد فارغ 
از این‌که آن فرد چه اثرگــذاری و چه هنری را 
دارد و چه‌قدر می‌تواند در جذب مخاطب تأثیر 

داشته باشد. 

موفق‌ترین سریال‌ساز و  برنامه‌ساز و 
خلاق‌ترین مجری تلویزیون ما از نظر 

شما کیست؟     
واقعا نمی‎توانم به یک نفر اشــاره کنم. ما 
کارگردان‎هــای درجه‎یک بســیاری در حوزه 
سریال‌سازی داریم مثل داود میرباقری، امرالله 
احمدجو، حسن فتحی، علی‌رضا افخمی، اصغر 
هاشمی، همایون اسعدیان و کمال تبریزی و... 
در حوزه برنامه‌ســازی تلویزیونــی هم بزرگان 
بسیاری هستند مانند داریوش کاردان، زنده‎یاد 
منوچهر نوذری، رضا رشــیدپور، فرزاد حسنی، 
احسان علی‌خانی، فرزاد حسنی و دوستان بسیار 
عزیزی چون مهران مدیری و رامبد جوان که از 
سرمایه‌های برنامه‌سازی در حیطه‌های مختلف 
در تلویزیون بودند و به‌لحاظ اجرا هم به‌نظر من 
فرزاد حسنی، محمد سلوکی، رضا رشیدپور از 
بزرگانی هستند که در زمینه اجرا واقعا صاحب 
سبک و صاحب اندیشه بودند و هستند و به ‌نظرم 
جای خالیشــان در تلویزیون بســیار احساس 

می‌شود.

به تازگی از سمت مدیر گروه اجتماعی 
شبکه سه رسانه؛ درصدی به‌عنوان 
میزان مخاطــب برنامه‌های کمدی 
رسانه ملی اعلام و صراحتا ذکر شده 
مثلا برنامه‌ای با ۵ درصد، برنامه‌ای 
دیگر ۱۹ درصد... به‌نظرتان این آمار 

چقدر صحت دارد؟ 
اگر این درصدها را اعلام کرده‌اند که به‌نظرم 

خیلی شجاع بوده‌اند. به‌نظر من کمدی‌ای دیگر 
در تلویزیون وجود ندارد. کمدی که مســخره 
کــردن و توهین کردن نیســت، ابتــذال را که 
نمی‌شود کمدی نامید. کمدی ژانر بسیارسخت 
و حیطه بسیارظریفی اســت که واقعا از عهده 
هرکسی برنمی‌آید با این حال ما بسیار کمدین‌ و 
برنامه‌سازهای درجه‌یکی در این زمینه داشتیم. 
خیلی هــم نمی‌خواهــم به گذشــته برگردم، 
مهران مدیری و رامبد جوان از نمونه‌های بارز و 
کمدین‌های درجه‌یکی هستند که هم در حوزه 
شو، برنامه و ریالیتی‌شو ساختن و هم در زمینه 
سریال‌سازی ثابت شده‌اند همچون رضا عطاران 
و سعید آقاخانی، این‌ها سرمایه‌های کمدی این 
کشور و مردم هستند که همه‌شان رانده‌ شده‌اند. 
فقط سعید آقاخانی مانده که به‌نظرم همچنان با 
سریال »نون خ«، دارد دست‌وپاهای آخر را می‌زند 
تا شرافت کمدی و برنامه و سریال طنز را زنده نگه 
دارد. بقیه را که اصــا به‌نظرم صحبت کردن در 
موردشان هم واقعا وقت بیهوده تلف کردن است.

به نظر شما زنگ خطر صدا و سیما در 
سال ۱۴۰۳ چیست؟     

زنگ خطر صداوسیما مربوط به سال 1403 
نیست، چندین و چند سال است که زنگ‌ خطر 
برای صداوسیما به صدا درآمده و کسی توجهی 
به آن ندارد! با یک بررســی خیلی‌ساده آماری 
می‌توان میزان مخاطب تلویزیون را، خیلی هم 
نمی‌خواهد به عقب برگردید، فقط در ده ســال 
اخیر بررسی کنید. قطع به‌یقین به شما می‌گویم 
که در ده سال اخیر این روند همواره کاهشی و 
نزولی بوده و از این به بعد هم ادامه خواهد داشت 
مگر این‌که تفکرات مدیریتــی کلان و خرد در 
سازمان صداوسیما یک تغییر کلی بسیارجدی 

و اساسی کند.

به‌عنوان بهترین بازیگر مرد سال و 
به‌عنوان هنرمندی که از دهه هشتاد 
در حــوزه تلویزیون حضــور دارد و 
با عملکرد آن  کاملا آشناســت، چه 
چشــم‌اندازی را برای تلویزیون در 

سال ۱۴۰۳ می‌بینید؟ 
اول خدمتتان عــرض کنم که مــن واقعا 
بهترین بازیگر مرد ســال نیســتم، من در یک 
جشنواره‌ای به نام جشــنواره فیلم فجر که یک 
تعدادی فیلم و یک تعدادی از هنرمندان عزیز 
در آن حضور داشتند، افتخار دریافت این جایزه 
را داشتم و عنوان بهترین بازیگرمرد سال، برای 
من یک‌مقدار سنگین است به‌دلیل این‌که در آن 
جشــنواره خیل عظیمی از بازیگران درجه‌یک 
این مملکت حضور نداشتند و به‌هرحال همیشه 
سلیقه‌ها و علایق شخصی هم در نوع جایزه دادن 
وجود دارد و این را نمی‌شــود بسط و گسترش 
داد، کمااین‌که حتی به بازیگری که جایزه اسکار 
را دریافت کند یا از جشــنواره کن جایزه بگیرد 
هم نمی‌شود گفت که بهترین بازیگر سالِ مثلا 
هالیوود یا بهترین بازیگر سال جهان بوده است. 
بنابراین این عنوان یک‌مقدار برایم سنگین است 
و این‌گونه به آن نگاه می‌کنم که من این افتخار 
را داشــته‌ام که نامم در کنار بسیاری از بزرگان، 
به‌عنوان دریافت‌کننده سیمرغ بلورین بهترین 

بازیگر نقش اول مرد، قرار گیرد. 
در ادامه بایــد بگویم که من چشــم‌انداز 
تلویزیون در ســال 1403 را مانند ســال‌های 
گذشته بسیار نگران‌کننده می‌بینم. درواقع اگر 
صداوسیما با همین ســبک و سیاق مدیریتی و 
تفکری پیش برود، ریزش بینندگان تلویزیون 
هم ادامه خواهد داشت. از آن‌طرف شبکه نمایش 
خانگی، پلتفرم‌ها و سکوهای نمایشی که هر روز 
هم دارد به تعدادشان اضافه می‌شود، قدرتمندتر 

می‌شوند.
 با چنین چشم‌اندازی من فکر می‌کنم اگر 
صداوسیما به این شکل جلو برود، تا 4، 5 سال 
آینده اصلا به ‌صرفه باشد که دیگر تلویزیون را 
به‌طور کامل تعطیل کنند و بودجه‌اش را صرف 
کارهــای عمرانی در مملکت کننــد. چون هر 
خوراکی را که مردم به‌لحاظ رسانه‌ای لازم دارند 
در شبکه نمایش خانگی برایشــان به بهترین 
شکل در دسترس است و بهترین هنرمندانشان 

را می‌توانند در آن‌جا ببینند.
 به‌نظرم تنها نکته مثبت تلویزیون در طول 
این ســال‎ها، پخش زنده فوتبال‌های خارجی 
اســت که آن هم احتمالا پلتفرم‌هــا به زودی 
به برنامه‌هایشــان اضافه می‌کننــد، با گزارش 
گزارشــگرهایی که تلویزیون آن‌ها را از خودش 

دورکرده مانند عادل فردوسی‌پور.
درخاتمه باید بگویم با وجــود بعید به‌نظر 
رســیدن اصلاح وضعیت تلویزیون و با این‌که 
اگر یک‌زمانی بالاخره مســئولین دلشان برای 
آن بســوزد و دســت به کار شــوند، مسیری 
بســیارطولانی پیش رو خواهند داشت؛ باز هم 
امیدوارم که این اتفاق رقم بخورد و تلویزیون به 

جایگاه اصلی‌اش برگردد.

به‌نظر من 
بزرگ‌ترین نقطه 
قوت رسانه ملی 
این است که 
به‌هرحال یک 
گستردگی‌ای دارد 
که می‌تواند تماشاگر 
بسیارزیادی داشته 
باشد.

امیدوارم از 
حرف‌هایم سوءتعبیر 
نشود، ورود 
چهره‌های جدید هیچ 
ایرادی ندارد چون 
هنر اصلا سن و سال 
نمی‌شناسد، هنر سن 
بازنشستگی ندارد. 
. ورود چهره‌های 
جدید هیچ اشکالی 
ندارد اگرکه دانش 
و توانایی کاری که 
در آن ورود کرده‌اند 
را داشته باشند. اما 
متاسفانه چنین چیزی 
را شاهد نیستیم. اگر 
شرایطی را فراهم 
می‌کردند تا نیروهای 
جوان و تازه‌کار در 
کنار این بزرگان کار 
کنند و بیاموزند و بعد 
از آن با تجربه‌ای که 
در کنار آن‌ها کسب 
کرده‌اند، کار اصلی 
خود را آغاز کنند؛ 
چنین اتفاقاتی پیش 
نمی‌آمد
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